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  شناسي رياضي افلاطون در تفاسير اسلامي و غربي هستي؛ نقي باقرشاهي محمد ساكت نالكياشري، علي
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  ٢شاهيباقر علي نقي ،١ياشرينالک محمد ساکت

  دهيچک

 ياضينکه معرفت رياما ا ،شده استميشمرده  ينيقيات همواره از علوم ياضير
. بوده است ياضيلسوفان ريدانان و فياضير يذهن همواره دغدغه ،ستيچ ةدربار

ما  شهيجهان ذهن و اند مجرد و مفارق از يامور ،ياضيه که متعلقات رين نظريا
باور را با تمام  لسوفان واقعيف از عده زياديهستند به افلاطون نسبت داده شده و 

 را يو ياضير فلسفه ،مفسران افلاطون. اند دهيگرا نام شان افلاطونينظرها اختلاف
بطور شفاف و  يشناس ، چه از لحاظ معرفتيو معناشناس يشناس يچه از لحاظ هست

افلاطون و ابهام در  ياضير فلسفه ين امر باعث بدفهمياند و ا ر نکردهيسازگار تفس
افلاطون  يشناس ياز هست يريتفس ،چارديپراز جمله، . ده استياو گرد کل فلسفه

ن يبر اساس ا. محسوسات هستند نيهم ياضيمتعلقات ر ،موجب آنارائه کرد که ب
ل از ين تمثيو ابهامات موجود در ا هشد ريتفس يگريد ل خط به گونهيتمث ،ريتفس

ر ير تفاسيم و آن را با سايکنيم ير را بررسيتفس نوشتار اينن يما در ا. روديان ميم
 ياضير و آثار آن را در کل فلسفه كرده سهيافلاطون مقا ياضير يشناس يهست

ر يتفس برخلاف افلاطون ياضيفلسفه رم يدهيم و نشان ميينمايافلاطون ملاحظه م
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ن يصدرالمتأله يبر اساس استدلالها ،علاوهب .ستيبناسراف ن ير معمايدرگ آن يسنت
 نکه فلسفهيجه اينت ؛کاملاً سازگار است يي هينظر يشناس يلحاظ هستمثل ب ةينظر

  .سازگار است يي افلاطون فلسفه ياضير

ط، ل خيمثت ،ياضير ، فلسفهيناسش ي، هستيباورواقع افلاطون،: ها دواژهيکل 
  بناسراف، ملاصدرا يمعما

*      *      *  

  مقدمه

استنباط  به يابيدست ن حال،يشمرده شده و در ع ينيقي علومات همواره از ياضير
نکه يدر ا يکس. بشر بوده است يالات ذهناز اشتغ شهيهم زين ياضيم ريدرست مفاه

و  شک نداشته» درجه است ۱۸۰مثلث هر  يداخل يايمجموعه زوا«ا ي» ۲+۲=۴«
که علاوه بر  لحاظ شده ير تجربيق متغيبرتر از حقارو از آن ياضيق ريحقا. ندارد

 ينيع ياضير ياياما اگر قضا. ستا  ز شمرده شدهيواجد صفت ضرورت نت، ينيع
صدق  ضامن يزيچه چ ،گريد عبارتند؟ بيگويسخن م يقيهستند، از چه حقا

 ؛کردتوان طرح يز مين يتجرب يايقضا ةن پرسش را درباري؟ هماست ياضير يايقضا
نروست ياز ااست،  ينيقت عيک حقي» کاغذ قرار دارد يقلم رو«م ييگويم يوقت مثلاً
با  يخاص يکيزيفما روابط  يها و باورها مستقل از خواسته ،يجسم خارجدو  که

ن يت آن را تضمينيه، عيوجود مستقل موضوع قض ،گريبه سخن د. دارند يكديگر
 يزيست؟ چه چيمرهون چ ياضير يايت قضاينيت، عينيز عن برداشت ايبا ا. کنديم

 ةات دربارياضيراصلاً تر، ير کليتعب؟ بشوديم» ۲+۲=۴« هيقض موجب صدق است که
اء ياش ات به مطالعهياضين است که ريا رسديکه به ذهن م ين پاسخيست؟ نخستيچ
  .خواننديم يصدق را واقع باور لهئاز مس يبرداشتن يچن. پردازديم ياضير

ا کذب يصدق  ن آنها موجبيو روابط ب ياضياء رياشن برداشت، يار اساس ب
 لهئاز مس يبرداشتن يچن يدارا معمولاً زيدانان نياضير. شونديم ياضير يايقضا

معاصر،  دان برجستهياضير، ١پمن برسيات هستند و به قول لياضيصدق در ر
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